
حضرت زهرا ســلام الله علیها، هنگام دعا کردن، 
همسایگان و دوستان و خویشاوندان را بر خودشان 
مقدّم می داشتند و می فرمودند:  »الجار، ثم الدار؛«

اوّل همسایه، سپس خانه ي خود.

رؤیا دفترش را روی میز گذاشت. خانم معلمّ 
روی تخته نوشت: »چه آرزویی داری؟«

بعد گفــت: »اوّل خــوب فکر کنیــد و بعد 
جواب هایتان را بنویسید. می توانید با همدیگر 

مشورت کنید.«
رؤیا با خودش فکر کرد؛ به داشــتن پیراهن 
قرمز چین داری که توی فروشگاه سر خیابان 
بود؛  به اینکه پدرش شب ها زودتر بیاید خانه؛  
به خــوردن کیک توت فرنگــی که مادرش 
روزهای عید درســت می کند؛ به مسابقه ی 
نقّاشی که قرار بود برنده هایش روز بعد اعلام 
 شوند؛ خیلی دلش می خواســت در مسابقه 

برنده شود.
به شیرین نگاه کرد. دفتر او هم هنوز خالی بود.

از او پرســید: »من خیلــی آرزو دارم،  ولی 
نمی دانم کدامش را بنویسم. تو چطور؟«

شــیرین گفت: »مــن دوســت دارم توی 
مســابقه ی نقّاشــی برنده شــوم،  ولی دلم 

می خواهد تو هم برنده شوی.«
رؤیا خندید. با خودش گفت: »اگر من برنده 
شوم، ولی شیرین برنده نشــود، اصلًا کیف 

نمی دهد.«
فکری به ســرش زد. مدادش را برداشت و 
شروع کرد به نوشتن. وقتی تمام شد، دفترش 
را بست. لبخندی روی لبش نشست. احساس 

خوبی داشت.
شیرین مدادش را روی میز گذاشت وگفت: 

»می خواهی آرزوی من را ببینی؟«

رؤیا گفت: »آره، ببینم چه نوشتی؟«
شیرین دفترش را به رؤیا نشان داد: »خداي 

مهربان آرزوی دوستم رؤیا را برآورده بکن.«
رؤیا خندیــد. دفتر خودش را به شــیرین 
نشان داد: »دعا می کنم دوستم شیرین توی 

مسابقه ي نقّاشی برنده بشود.«
شیرین هم خندید. شــیرین گفت: »مادرم 
می گوید: خــدای بــزرگ می تواند همه ي 
دعاهاي خوب ما را برآورده کند. فرقی ندارد 

چند تا باشد.«
رؤیا گفت: »بله؛ حتّی اگر خیلی بزرگ باشد.«

بعد گفت: »خدای مهربان، آرزوی شیرین را 
برآورده کن!«

و دوتایی خندیدند.
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